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     ‌ یادداشت 

 مکافات خودروهاي خراب 
و جاده‌هاي ناایمن

هر روز ۵۰ نفر در جاده‌هاي ايران كشــته مي‌شوند؛ 
يعني در فاصله طلوع تا غروب خورشيد، دهها خانواده 
داغدار مي‌شــوند، كودكان يتيم مي‌شــوند، پدران 
و مادران جوان از دســت مي‌روند و شــمار زيادي از 
مصدومان تا پايان عمر روي تخت‌هاي بيمارستان يا 
ويلچر زندگي مي‌كنند. اين روايت مستمر يك فاجعه 
ملي اســت كه سال‌هاســت در برابر چشم مسئولان 
جريــان دارد، اما هنوز اراده‌اي بــراي توقف آن ديده 

نمي‌شود. 
سال‌هاست كارشناســان درباره سه ضلع اصلي مرگ 

در جاده‌هاي ايران هشدار مي‌دهند؛ خودروهاي بي‌كيفيت، جاده‌هاي ناايمن و ضعف 
فرهنگ رانندگي، اما با وجود اين همه هشدار، برنامه، همايش، مصاحبه و وعده، هنوز 
اتفاقي در كاهش تلفات رخ نداده‌اســت. مردم همچنان قرباني مي‌شــوند و مسئولان 

همچنان تنها نظاره‌گرند. 
آمارهاي رسمي پليس تكان‌دهنده است. سالانه بيش از 2 ميليون و ۴۰۰ هزار تصادف در 
كشور رخ مي‌دهد و هر روز حدود ۶ هزارو۵۰۰ تصادف ثبت مي‌شود. نتيجه اين وضعيت، 
مرگ روزانه ۵۰ نفر و زخمي‌شدن صدها نفر است. اين يعني تصادف در ايران ديگر يك 

حادثه نيست؛ يك بحران دائمي و يك جنگ خاموش است. 
در اين ميان، سهم خودروهاي داخلي در اين فاجعه قابل‌انكار نيست. سال‌هاست مردم 
خودروهايي را با قيمت‌هاي نجومي خريداري مي‌كنند كه نه‌تنها كيفيت مطلوب ندارند، 
بلكه در بسياري از موارد به »ارابه مرگ« تبديل شده‌اند. خودروهايي كه در تصادف‌هاي 
نه‌چندان شديد مچاله مي‌شــوند، آتش مي‌گيرند و جان سرنشينان را مي‌بلعند. با اين 
حال، نه وزارت صمت، نه خودروســازان و نه نهادهاي نظارتي پاسخ روشني درباره اين 
حجم از تلفات نمي‌دهند. عجيب‌تر آنكه قيمت هميــن خودروهاي بي‌كيفيت هر روز 
بالاتر مي‌رود و مردم مجبورند بــراي خريد محصولاتي ناايمــن، هزينه‌هاي نجومي 

پرداخت كنند. 
مسئله فقط خودرو نيست. جاده‌هاي كشور نيز سال‌هاست به قتلگاه شهروندان تبديل 
شده‌اند. بسياري از محورهاي مواصلاتي فاقد استانداردهاي ايمني هستند؛ جاده‌هاي 
دوطرفه، نقاط حادثه‌خيز، روشنايي نامناســب، علائم فرسوده و نبود امكانات امدادي 
كافي، ســهم مهمي در افزايش تلفات دارند. هر بار كه حادثه‌اي رخ مي‌دهد، مسئولان 
از »خطاي انساني« سخن مي‌گويند، اما كمتر كســي درباره سهم سنگين جاده‌هاي 

ناايمن حرف مي‌زند. 
بر اســاس آمار رســمي پليس، بيش از ۲۰ درصد تصادفات به وضعيت نامناسب راه‌ها 
مربوط است و ۱۲ درصد نيز ناشي از نقص فني خودروهاست. اين يعني بخش مهمي از 
قربانيان، نه به دليل بي‌احتياطي، بلكه به علت ضعف زيرساخت‌ها و بي‌توجهي مديريتي 

جان خود را از دست مي‌دهند. 
تلخ‌تر آنكه بسياري از مسئولان خود قرباني تصادف بوده‌اند يا از نزديك درد آن را لمس 
كرده‌اند. رئيس‌جمهور نيز سال‌ها پيش همسر و فرزندش را در سانحه رانندگي از دست 
داده‌است؛ اتفاقي كه انتظار مي‌رفت به نقطه آغاز يك تحول جدي در ايمني جاده‌ها و 
خودروها تبديل شود، اما امروز، با وجود گذشت ســال‌ها، هنوز همان جاده‌ها قرباني 

مي‌گيرند و همان خودروها مردم را مي‌كشند. 
دولت و مجلس در برابر اين بحران مسئوليت مســتقيم دارند. نمي‌توان هر سال فقط 
آمار كشته‌ها را اعلام كرد و بعد همه چيز را به فراموشي سپرد. اگر روزانه ۵۰ نفر در يك 
حادثه امنيتي يا طبيعي جان مي‌باختند، بدون ترديد كشور در وضعيت فوق‌العاده قرار 
مي‌گرفت، اما مرگ تدريجي مردم در جاده‌ها آن‌قدر تكرار شده كه به بخشي عادي از 

اخبار تبديل شده‌است. 
واقعيت اين اســت كه تصادفات رانندگي در ايران، نتيجه سال‌ها بي‌توجهي، مديريت 
ناكارآمد و نبود اراده براي اصلاح است. خودروســازان بدون پاسخگويي به توليد ادامه 
مي‌دهند، جاده‌ها همچنان ناامن باقي مانده‌اند و قوانين بازدارندگي لازم را ندارند. در 
چنين شرايطي، قرباني اصلي مردم هستند؛ مردمي كه براي سفر، كار، درمان يا ديدار 

خانواده راهي جاده مي‌شوند، اما هرگز بازنمي‌گردند. 
اين فاجعه زماني پايان مي‌يابد كه جان مردم مهم‌تر از منافع اقتصادي، ملاحظات سياسي 
و بازي‌هاي مديريتي شود. تا آن روز، جاده‌هاي ايران همچنان داغدار خواهند ماند و آمار 

مرگ، هر روز بلندتر از ديروز تكرار خواهد شد. 

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

3 كشته در تصادف پژو و سمند
حضــرت  آزادراه  در  ســواري  خــودروي  دو  مرگبــار  برخــورد 
شــاهچراغ)ع( بامــداد روز گذشــته، صحنــه‌اي خونين را رقــم زد و جان 
ســه نفر را گرفت و هشــت نفــر را مصــدوم و راهــي بيمارســتان كرد. 
مســعود عابد، رئيس اورژانس استان فارس اعلام كرد: ســاعت 3:46 بامداد دوشنبه، 
گزارش وقوع تصادف رخ‌به‌رخ ميان يك دستگاه ســمند و پژوپارس در كيلومتر ۲۱۸ 
آزادراه حضرت شاهچراغ)ع( به مركز فوريت‌هاي پزشكي اعلام شد. لحظاتي بعد، چهار 
دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و نيروهاي امدادي عمليات نجات و امدادرساني 
را آغاز كردند و مجروحان براي ادامه درمان به بيمارســتان امــام خميني)ره( و مراكز 
درمان‌بســتر امام رضا)ع( و سده اقليد منتقل شدند. براســاس این گزارش، سه نفر از 
سرنشينان دو خودرو به علت شدت جراحات وارده در همان لحظات اوليه جان باختند 

و هشت مصدوم حادثه نیز تحت درمان هستند.

   غلامرضا مسكني 
اعضاي خانواده‌اي كه فرزندشان در جريان درگيري بر 
سر موضوعي پيش‌پا افتاده به قتل رسيده مي‌گويند 
مقتول را به شرط تغيير محل زندگي‌اش مي‌بخشند. 

         
بامداد جمعه، پنجم اسفند ماه ســال ۱۴۰۱، مأموران 
كلانتري ۱۱۷ جواديه تماسي تلفني دريافت كردند كه 
آنها را به يكي از خيابان‌هاي نزديك ميدان راه‌آهن تهران 
كشاند. مردي از درگيري خونيني خبر داده بود كه در آن 

يك جوان به شدت زخمي شده‌است. 
تيمي از مأموران بلافاصله به محل اعزام شــدند. آنها در 
گوشه‌اي از پياده‌رو با پيكر خونين مرد جواني به نام سعيد 
روبه‌رو شدند كه آثار ضربات متعدد چاقو روي بدنش به 
وضوح ديده مي‌شد. او در پرتگاه مرگ قرار داشت و خون 

زيادي از بدنش خارج شده بود. 
   انتقال به بيمارستان و تحقيق از دوستان

همزمان با انتقال پيكر خونين مرد جوان به بيمارستان، 
مأموران از دو دوست وي كه حادثه را به پليس خبر داده 

بودند، تحقيق كردند. 
يكي از دوستان مرد زخمي در توضيح ماجرا به مأموران 
گفت: »عصر من همراه دوســتم و ســعيد براي تفريح 
به باغي در اطراف تهران رفتيم. ســاعتي قبل به تهران 
بازگشتيم و براي خوردن شام به اين محل آمديم. پس از 
خوردن شام، وقتي مي‌خواستيم سوار خودرويمان شويم، 
سعيد صاحب يك مغازه جگركي را ديد كه دو شب قبل 

آنجا جگر خورده بود.«
   اختلاف بر سر برداشت اضافه از كارت بانكي

وي ادامه داد: »صاحب جگركي كه بهرام‌ نام دارد، مبلغ 

بيشتري از كارت سعيد برداشت كرده‌بود. سعيد به بهرام 
گفت مبلغ اضافي را به حســابش برگرداند، اما او قبول 
نداشت كه مبلغ بيشتري برداشــت كرده‌است. همين 
موضوع باعث مشاجره آنها شد. لحظاتي بعد، پسر جواني 
به هواخواهي بهرام وارد درگيري شد. فهميديم كه بهرام 
به دوستش ‌رشيد‌ كه بچه‌محل سعيد است، پيام داده و 
از او درخواست كمك كرده‌است. درگيري بالا گرفت كه 
رشيد با چاقو ضربات متعددي به دوست ما زد و بعد هم 

فرار كرد.«
   بازداشت صاحب جگركي و اعتراف

با به دســت آمدن اين اطلاعات، مأموران ابتدا صاحب 
جگركي را بازداشت كردند. او در بازجويي‌ها به درگيري 

اعتراف كرد و گفت كه قاتل، دوستش رشيد است. 
بدين ترتيب، رشيد تحت تعقيب قرار گرفت و چند روز 
بعد، كارآگاهان موفق شــدند او را شناسايي و دستگير 

كنند. متهم به اداره پليس منتقل شد. 
   اعتراف قاتل: قصد قتل نداشتم

رشيد در بازجويي‌ها با اظهار پشيماني به قتل اعتراف كرد. 
او در توضيح ماجرا به كارآگاهان گفت: »من و ســعيد از 
قبل با هم اختلاف داشتيم. چند باري با هم درگير شده 
بوديم. نيمه‌شب حادثه، صاحب جگركي كه از دوستان 
من است، با من تماس گرفت و گفت سعيد و دوستانش 
با او درگير شده‌اند. او گفت من به خاطر رفاقتي كه با تو 
دارم، هميشه سعيد براي من مزاحمت ايجاد مي‌كند و از 
من خواست در درگيري به او كمك كنم. وقتي اين حرف 
را شنيدم، عصباني شدم و به محل درگيري رفتم. قصد 
قتل نداشتم، اما وقتي درگيري بالا گرفت، با چاقو ضرباتي 

به مقتول زدم و بعد هم فرار كردم. از ته دل پشيمانم.«

   محكوميت به قصاص
متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه قتل، راهي زندان 
شد. مدتي بعد، كيفرخواســت پرونده‌اش صادر و براي 
محاكمه به دادگاه كيفري يك استان تهران منتقل شد. 
خواهر مقتول، به عنوان تنها اولياي‌دم، براي قاتل برادرش 
درخواست قصاص كرد. قضات دادگاه نيز متهم را به جرم 
قتل عمد به قصاص محكوم كردنــد. رأي دادگاه پس از 
تأييد در ديوان عالي كشور، براي سير مراحل اجراي حكم 
به شعبه اجراي احكام دادسراي امور جنايي فرستاده شد. 

   يك بار پاي چوبه دار و تأخير در اجرا
نفس‌هاي قاتل به شماره افتاده بود. واحد صلح و سازش 
دادسرا با تشكيل جلساتي تلاش كرد رضايت اولياي‌دم را 
جلب كند، اما تلاش‌ها نتيجه نداد. متهم چندي قبل براي 
اولين‌بار پاي چوبه دار رفــت، اما خواهر مقتول به دلايل 
شخصي در روز اجرا حاضر نشد و قصاص متهم به تعويق 
افتاد.  پس از اين ماجرا، تلاش‌هاي صلح‌ياران همچنان 
ادامه داشت تا اينكه ديروز، اتفاقي رخ داد كه سرنوشت 

قاتل را تغيير داد. 
   رؤياي برادر؛ بخشش به شرط ديه و تغيير محل 

زندگي
در جلســه صلح و ســازش، خواهر مقتول با چشماني 
اشــك‌آلود اعلام كرد با تعيين شرطي حاضر است قاتل 
برادرش را ببخشد. او گفت: »من تصميم داشتم قاتل را 
قصاص كنم، اما شب قبل از اجراي حكم، برادرم به خوابم 
آمد. از رفتارش فهميدم او راضي به اجراي حكم نيست. 
الان تصميم گرفتم قاتل را ببخشم، اما او بايد ديه پرداخت 
كند و محل زندگي‌اش را براي هميشه از محله ما به جاي 

ديگري منتقل كند.«
   زندگي دوباره براي قاتل

متهم و خانواده‌اش در جلسه صلح و سازش، شرط خواهر 
مقتول را پذيرفتند. بدين ترتيب، قاتلي كه در يك قدمي 
چوبه‌دار بود، با اين اقدام خداپســندانه به زندگي دوباره 
بازگشــت. او به زودي از جنبه عمومي جــرم در دادگاه 

محاكمه خواهد شد.

شرط بخشش قاتل
 و تغيير محل زندگي

پرداخت ديه

   غلامرضا مسكني
مجرم ســابقه‌داري كه حكم اعدام در 
پرونده‌اش ثبت شــده بود پس از عفو 
و گذرانــدن دوران محكوميتــش از 
زندان آزاد شــد و پس از تشــكيل 
بانــد در پوشــش مأمــور پليس از 
شــهروندان اخاذي مي‌كــرد. متهم و 
اعضاي باندش پس از دســتگيري به 
اخاذي‌هاي ســريالي اعتراف كردند. 

         
همزمان با آغــاز جنگ تحميلي ســوم، 
كارآگاهــان پليــس آگاهــي پايتخت با 
شكايت‌هايي از سوي شــهروندان روبه‌رو 
شدند كه بررسي‌ها نشان مي‌داد چند مرد 
سوار بر خودروي سواري، در پوشش مأمور 
پليس‌راه، جلوی خودروهــاي مدل بالا را 
می‌گیرند و به بهانه همكاري با دشــمن از 

رانندگان اخاذي مي‌كنند. 
شــاكيان مي‌گفتند اين افراد با استفاده از 
تجهيزات نظامي و كارت‌هاي جعلي، خود 
را نيروي انتظامي معرفي میک‌ردند و با طرح 
اتهام‌هاي امنيتي، رانندگان را مي‌ترساندند 

و سپس اموالشان را مي‌گرفتند. 
   روايت شاكي؛ ۳۰ ميليون تومان، 

ساعت و طلا
يكي از شــاكيان كه در روزهــاي پاياني 
اســفندماه به پليس مراجعه كرده بود، در 
توضيح ماجرا به مأموران گفت: »با خودروي 
مدل بالايم در يكــي از خيابان‌ها در حال 
رانندگي بودم كه ناگهــان يك خودروي 
ســواري پژو راهم را ســد كرد. چند مرد 
سرنشــين آن بودند كه همگي تجهيزات 
نظامي داشتند. آنها مرا به كناري كشاندند 

و يكي از آنها با نشان دادن يك كارت )كه بعداً فهميدم 
جعلي اســت( به من گفت گزارش شــده كه شما با 
دشــمن همكاري مي‌كنيد و با خودرويتان مهمات 

حمل كرده‌ايد.«
وي ادامه داد: »به آنها گفتم اشتباه گرفته‌ايد، اما آنقدر 
محكم با من صحبت كردند كه ترســيدم. گفتند اگر 
مرا به اداره پليس منتقل كنند، درگير دردسر بزرگي 
خواهم شــد، به همين دليل حاضر شدم هرچه پول 
دارم به آنها بدهــم. آنها ۳۰ ميليــون تومان پولي را 
كه همراه داشتم، همراه با ســاعت و دستبند طلايم 
گرفتند و مرا رها كردند. بعدها وقتي موضوع را به يكي 
از دوستانم گفتم، تازه فهميدم كه آنها پليس قلابي 

بودند و به اين بهانه از من اخاذي كرده‌اند.«

   شكايت‌هاي مشابه؛ كار يك باند حرفه‌اي
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت كه مأموران با 
شكايت‌هاي مشابه ديگري نيز روبه‌رو شدند. بررسي‌ها 
و گفته‌هاي شاكيان حكايت از آن داشت اعضاي اين 
باند حرفه‌اي – كه پنج نفر هستند – با سوءاستفاده از 
اوضاع جنگي، در پوشش مأمور پليس‌راه، خودروهاي 
مدل بالا را ســد و با طرح اتهام‌هــاي امنيتي از آنها 

اخاذي مي‌كردند. 
   شناسايي سركرده باند؛ سابقه محكوميت 

به اعدام
در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده مي‌شد، 
مأموران در بررسي دقيق دوربين‌هاي مداربسته موفق 
شــدند چهره يكي از متهمان را شناســايي كنند. او 
»پدرام« نام داشت؛ مردی ۶۰ ساله‌ كه سابقه سنگيني 

در پرونده‌هاي قضايی‌اش دیده می‌شد. 
بررسي پرونده پدرام نشان داد او چند سال 
قبل به اتهام حمل موادمخدر دستگير و به 
اعدام محكوم شــده بود، اما پس از مدتي 
با عفــو، حكم اعدام او به ۱۵ ســال حبس 
تبديل شــد. او پس از سپري كردن دوران 
محكوميتش، مدتي قبل از زندان آزاد شده 
و با تشــكيل يك باند پنج نفره، دست به 

اخاذي‌هاي سريالي ‌زده بود. 
   دستگيري اعضاي باند و اعتراف 

به اخاذي
مأموران در ادامه تحقيقــات، ابتدا پدرام 
را دستگير كردند و ســپس با اطلاعات به 
دســت آمده، چهار عضو ديگــر باند را كه 
همگي سابقه‌دار بودند، شناسايي و بازداشت 

كردند. 
متهمــان در بازجويي‌ها بــه اخاذي‌هاي 

سريالي اعتراف كردند. 
تحقيقات از اعضاي اين باند پنج نفره ادامه 

دارد. 
   گفت‌وگو با متهم

پدرام، سردسته باند اعتراف كرد در زندان 
همراه هم‌سلولي‌هايش اين باند را تشكيل 

داده است. 
پدرام سابقه داري؟

بله، ۱۵ سال قبل به جرم حمل موادمخدر 
دستگير شدم. 

كي آزاد شدي؟
حكمم اعدام بود، امــا عفو خوردم و پس از 
۱۵ سال حبس اول اســفند‌ماه سال قبل 

آزاد شدم. 
چه شــد كه بلافاصله باند را تشكيل 

دادي؟
ما باند را در زندان تشكيل داديم. ۹ اسفند كه جنگ 
شــروع شــد، تصور كرديم در اين اوضاع و احوال به 
راحتي با اين شــيوه مي‌توان اخاذي كرد كه شروع 

كرديم. 
فكر نمي‌كرديد شناسايي شويد؟

نه، چون خودروي سواري پژو سرقتي بود و از طرفي 
هم گفتيم در اوضاع و احوال جنگ، پليس خيلي به 

اين شكايت‌ها توجه نمي‌كند. 
چقدر اخاذي مي‌كرديد؟

ما معمولاً راه خودروهاي مدل بالا را سد مي‌كرديم. 
از ۱۰ ميليون تومان تا ۲۰۰ ميليون تومان هم اخاذي 
مي‌كرديم. البته بعضي‌ها پول كمتری همراه داشتند 

كه همان را مي‌گرفتيم. 

مرد اعدامي باند پليس قلابی تشكيل داد

خســتگي و خواب‌آلودگي راننده يك دســتگاه ســمند در محــور قزوين ـ 
تاكســتان، حادثه‌اي مرگبار را رقــم زد و جان پدر و مادر ســالمند را گرفت. 
ظهر دوشنبه يك دستگاه خودروي سمند كه از قزوين به سمت تاكستان در حركت بود، 
در محدوده كيلومتر ۲۰ اين محور و حوالي خروجي قميك از مسير اصلي منحرف شد. 
بررسي‌هاي اوليه پليس نشان مي‌دهد راننده به دليل خستگي شديد و خواب‌آلودگي 
كنترل خودرو را از دست داده و پس از عبور از گاردريل، حدود ۵۰ متر در شانه خاكي 
جاده به حركت ادامه داده‌است. خودرو در نهايت از دهانه پل زيرگذر قميك سقوط كرد 

و پس از برخورد شديد با ديواره پل متوقف شد. 
در اين حادثه دلخراش، پدر و مادر ســالمند راننده به علت شدت جراحات در دم جان 
باختند و راننده نيز مجروح شد كه توسط نيروهاي امدادي به مركز درماني منتقل شد. 
سرهنگ حسين تقي‌خاني، رئيس پليس راه استان قزوين، با اشاره به جزئيات اين سانحه 
گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد راننده شب گذشته مشغول كار بوده و بدون استراحت 

كافي پشت فرمان نشسته است. 
شدت خستگي به حدي بوده كه حتي پس از برخورد خودرو با گاردريل و خروج از جاده 
نيز متوجه شرايط نشده و مسير را در حالت خواب‌آلودگي ادامه داده تا خودرو به داخل 

زيرگذر سقوط كرده‌است. 
پليس راه با هشدار نســبت به خطرات رانندگي در حالت خستگي و خواب‌آلودگي، از 
رانندگان خواست پيش از سفرهاي جاده‌اي استراحت كافي داشته باشند و در صورت 

احساس خواب‌آلودگي، از ادامه رانندگي خودداري كنند. 

مرگ غم‌انگيز 2 كودك در استخر
بازي و شــنا در اســتخر يــك ويــاي مســكوني در تالش، به 
حادثه‌اي تلخ تبديل شــد و جان دو كودك خردســال را گرفت. 
همزمان با اعلام گزارشي به مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ مبني بر غرق 
شدن دو كودك در اســتخر يك باب ويلا در يكي از بخش‌هاي شهرستان 
تالش، مأموران انتظامي بلافاصله براي بررسي موضوع به محل حادثه اعزام 
شدند. بررسي‌هاي اوليه نشــان داد دو كودك پنج و هفت ساله كه داخل 
استخر منزل مشغول بازي و شنا بودند، دچار غرق‌شدگي شده‌اند. اين دو 
كودك پس از خارج شدن از آب، توسط عوامل امدادي به بيمارستان منتقل 
شــدند، اما تلاش كادر درمان براي نجات جان آنها بي‌نتيجه ماند و هر دو 

جان خود را از دست دادند.

در سقوط سمند از پل
مرگ تلخ پدر و مادر سالمند

اعضــاي يك بانــد حرفــه‌اي جعــل و كلاهبرداري 
كــه بــا سوءاســتفاده از اســناد جعلي و شــبكه 
بانكــي كشــور، ۱۰۰ ميليــارد تومان از شــركت‌ها 
و نهادهــا كلاهبــرداري كــرده بودنــد، در عمليات 
پليــس كهگيلويه شناســايي و دســتگير شــدند. 
مركز اطلاع‌رســاني پليس كهگيلويه اعلام كرد اعضاي باند 
هشت نفره با طراحي شــبكه‌اي پيچيده و استفاده از اسناد 
جعلي منتســب به مقامات قضايي، موفق شده بودند مبالغ 
كلاني را از چندين شركت و مجموعه دولتي و عمومي خارج 
كنند. متهمان با بهره‌گيري از جعل اســناد، تحصيل مال از 
طريق نامشروع و سوءاستفاده از ظرفيت شبكه بانكي كشور 
از جمله بانك‌هاي ملت، سپه، پاسارگاد، ملي، قرض‌الحسنه 
مهر ايران، صادرات و تجارت اقدامات مجرمانه خود را پيش 
مي‌بردند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد برخي افراد ديگر از جمله 
تعدادي از كاركنان بانك‌ها، رؤساي بعضي شعب، پيمانكاران، 
وكلا و برخي كارمندان دستگاه‌هاي مرتبط نيز در اين پرونده 
نقش داشته‌اند. براساس اين گزارش، اعضاي اين باند همچنين 
با شگردهاي متقلبانه از نهادها و مجموعه‌هاي بزرگي از جمله 
آستان قدس رضوي، مس سرچشمه رفسنجان، ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره(، قرارگاه مركزي خاتم‌الانبيا و برخي 
مؤسسات و شركت‌هاي مطرح كشور كلاهبرداري كرده بودند. 
پس از وصول گــزارش، تيم‌هاي پليــس آگاهي با همكاري 
مأموران گمنام امام زمان)عج( وارد عمل شدند و با اقدامات 
اطلاعاتي، فني و شگردهاي پليسي، تمامي اعضاي باند را در 
شهرستان كهگيلويه و مناطق همجوار شناسايي و بازداشت 
كردند. اين مقام انتظامي در پايان گفت: متهمان در جريان 
بازجويي‌هاي تخصصي به ۱۰۰ ميليارد تومان كلاهبرداري 
اعتراف كردند و پس از تشكيل پرونده با دستور قضايي روانه 

زندان شدند.

كلاهبرداري‌هاي
ميلياردي

از نهادهاي قانوني


